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  سعادت و معنا در مكتب ابن عربي
  

   ***ادي وكيليه **اميرعباس عليزماني *زاده مهديه سادات كسايي

  
  چكيده

. دهدانسان را مورد پرسش قرار مي» سعادت«، در سه مفهوم ارزش، فايده و غايت زندگي، »معناي زندگي«مسألة 
شود، چنـان اصـالتي    اه با ايمان نيز خوانده ميدر نگاه عرفاني ابن عربي، معرفت كشفي نسبت به حقيقت كه علم همر

گويد عربي از سعادت ديگري نيز سخن ميبا اين حال، ابن. روددارد كه شرط لازم و كافي براي سعادت به شمار مي
وي كه عقيده دارد سعادت و شقاوت خالص مربوط به آخرت است، شقاوت اخروي را موقـت و  . كه همگاني است

داند و باور دارد كه جهان براي سعادت به وجود آمده اسـت و بـه ايـن    منتهي به سعادت مي بر اساس رحمت الهي،
آيد كه احساس رضايت نسـبت بـه زنـدگي و بـه عبـارت      سعادت بر مي از آراء او درباره. غايت دست خواهد يافت

عـين حـال، غايـت    كنـد و در  ديگر، احساس سعادت مستلزم معرفت قلبي است كه ارزش زندگي را نيز آشكار مـي 
  .سازدانسان، ابزاري بودن زندگي او براي دستيابي به غايت الهي را منتفي مي سعادتمندانه

  هاي كليدي واژه
  .معناي زندگي، سعادت، شقاوت، شريعت، حقيقت، رحمت، غايت

  

  مقدمه
اي ناظر بر ارزش، غايت و ، مسأله»معناي زندگي«

تـرين   توان گفـت اصـلي  كاركرد زندگي است كه مي

» سعادت«آن، بررسي مصاديق  رويكرد تحليلي درباره
در ايـن  . در زندگي است» احساس سعادت«و عوامل 
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تواند دستمايه تحليل قرار راستا، يكي از منابعي كه مي
  .گيرد، انديشه و آراء عرفا از جمله، ابن عربي است

در ديدگاه ابن عربي، وجه تمايز حيات انسـاني از  
موجودات عالم، قابليت برخورداري  انواع ديگر حيات

علم (مندي از علم حقيقي از الهام و كشف؛ يعني بهره
). 489: 3، جلمكيةالفتوحات اابن عربي، (است ) ذوقي

توان گفت كه او زندگي انسان را در پرتو بنابراين، مي
نصـيب بـودن از آن را   داند و بياين معرفت معتبر مي

  .شماردمي تنها زيستني طبيعي و غريزي بر
كه حقيقت زنـدگي انسـان را   -او حقيقت عالم را 

بيند كـه بـه   در دسترس كساني مي -گيردنيز در بر مي
آن عبور  مدد ايمان و كشف باطني، از ظاهر رؤيا گونه

و با نيل به باطن آن، به بيداري و يـا بـر اسـاس     كرده
انــد تعبيــر پيشــين، بــه حيــات انســاني دســت يافتــه 

و به عبارت ديگر، آدمـي را قـادر و   ) 379: 2جهمان،(
داند كه از خواب و خيال ظاهر زندگي بـه  موظف مي

حقيقت آن راه يابد و از رموز زندگي خود در جهـان،  
  .آگاه گردد

بـه  » زندگي انسـاني «از آنجا كه وي اطلاق عنوان 
زندگي انسان و يا به عبارتي، معنا يافتن زندگي انسان 

دانـد، تفسـير خـود از    مـي  را وابسته به معرفت باطني
سعادت در زندگي را نيز  بر اساس همين ديدگاه ارائه 

 دهد، اما در عين حال، بيـنش خاصـي كـه دربـاره    مي
زندگي انسان در آخـرت   مقصد و منتهاي سعادتمندانه

دارد، بيانگر اعتقاد وي به دو گونه سعادت اسـت كـه   
يكي، احساس سـعادت در طـول زنـدگي و ديگـري،     

  .غايي استسعادت 
انديشه ابن  به عبارت ديگر، در متن حاضر، مطالعه

در دو » سـعادت «عربي، به منظـور فهـم تلقـي وي از    
ساحت ذكر شده، اهميت يافته و دنبال شـده اسـت و   

دهد كه تبيين عرفـاني كـاركرد   نتايجي را به دست مي
  .دين در دستيابي به سعادت، يكي از آنها خواهد بود

  
  نسانسعادت و شقاوت ا

انسان، يكـي  » سعادت«در بحث از معناي زندگي، 
هـاي  توانـد در نظـام  هاي اساسي است كه مياز مؤلفه

مطالعـه  » شقاوت«فكري مختلف و در تقابل با مفهوم 
اگرچه گفته شده است كه اغلب در حوزه تفكر . شود

، اسلامي، حقيقت سـعادت در ديـدگاه اهـل اسـتدلال    
و ظـاهر، بـه   اصحاب كشـف و شـهود و اهـل شـرع     

زهد «و » عشق«؛ »عقل و علم«: ترتيب عبارت است از
رسـد كـه    ، به نظـر مـي  )78: 1نراقي، ج(» و ترك دنيا

مفاهيم و مصاديق سعادت در ميان هر گروه، مشـتمل  
بر طيف متنوعي از نظرهاست كـه بررسـي هـر يـك،     

  .طلبد مجالي ويژه مي
، هم در زبان فارسي و هم در زبان عربي »سعادت«
-د استعمال است و يافتن لغات معادل آن در زبانمور

هاي مختلف در فرهنگهاي ديگر نيز به فهم اين واژه 
كند؛ اما براي بررسي مفهوم آن در تفكر ابـن   كمك مي

عربي، بايد توجه داشت كـه در آثـار او، مـراد از ايـن     
لغت عربي، جداي از كاربرد مستقيم و غير مستقيم آن 

  .نشده استتبيين  قرآن كريمدر 
اسـت و بـه   » نحس«، نقيض »سعد« در عربي، واژه

» سـعادت «رود و معناي نيكو و خوش يمن به كار مي
ابـن  ). 212: 3ابـن منظـور، ج  (است » شقاوت«خلاف 

همـواره   قـرآن كـريم  شـود كـه در   عربي يادآور مـي 
توصيف اهل سعادت و شقاوت با هم همراه اسـت و  

ت ناظر بر سعادت به برخي آيابراي بيان منظور خود، 
  :دهدو شقاوت اخروي توجه مي



  
  

 45/  سعادت و معنا در مكتب ابن عربي

 

 

شادانند ] و[خندان  درخشان،ي آن روز، وجوه در«
ي تـاريك  را آنها نشسته و غبار آنها ديگر بري وجوه و

عـبس،  ( »بدكارنـد  كـافران  همـان  آنان .است پوشانده
 ســوى بــه شــادابند و وجــوهي روز آن در« ؛)42-38

 چـرا  هستند؛ دژمي وجوه نگرند و مى خود پروردگار
 خواهنـد  قـرار  كمرشـكن ي عـذاب  مـورد  داننـد كه مي

ــت ــت، ( »گرفـ ــي،   ( ... .و  )22-25قيامـ ــن عربـ ابـ
  )266 :2، جالمكية الفتوحات

ــات ذكــر شــده، بخــش اول   ــده او، در آي ــه عقي ب
توصيف، مربوط به سعادتمندان و بخـش دوم مربـوط   
به اهل شقاوت است و مراد از وجوه، نفـوس انسـاني   

ا وجه هر چيـز، حقيقـت و ذات و عـين آن    است؛ زير
يعنـي  [است؛ نه وجوهي كه مقيد بـه ديـدگان اسـت؛    

 ).همان] (ها صورت

دارد كه خداوند بـراي هـر   در عين حال، اذعان مي
اي از سعادت و شقاوت و تفاصـيل آنهـا   عالمي، مرتبه

قرار داده است كه سـعادت آن عـالم، انـواع سـعادت     
گيـرد و  را در بر مـي ] عبا طب[غرضي، كمالي و ملائم 

شقاوت آن، عدم دستيابي به غرض يـا كمـال، موافـق    
نبودن شرايط و احوال با مزاج و يا عدم انطباق مشـي  

  ).149: 1همان، ج(با شرع است 
توان هرگونه دست يافتن به اهداف و بنابراين، مي

اغراض، كمال و هر امر مطلوب و ملائم بـا طبعـي را   
ناكامي نسبت به آنهـا و هـر   سعادت ناميد و هر گونه 

نوع رويارويي با امر نامطلوب و منافر طبع را شقاوت 
خواند؛ اما از آنجا كه گاهي اغراض انسان در زندگي، 
منطبق بر كمال او نيسـت و ميـان سـعادت مبتنـي بـر      
غرض و مبتني بر كمال يا انـواع ديگـري از سـعادت،    

و  با در نظر گرفتن امكـان تقابـل  (تعارض وجود دارد 
توان صفت سعادتمند را به ، نمي)تزاحم انواع سعادت

طور مطلق بر كسي اطلاق كرد و همچنـين، بـه دليـل    
اين كه رسيدن به اغراض، موجب احسـاس سـعادت   
است و چه بسا آن سعادت، از سعادت ناشي از كمال 
فاصله داشته باشد،  بايد اذعان داشت كـه در زنـدگي   

  .يخته استانسان، سعادت و شقاوت در هم آم
شود كه ابن عربي، اين نكته را در حالي يادآور مي

وي . به رهايي از اين امتزاج در آخرت، معتقـد اسـت  
كند كه سعادت و شقاوت خالص مربوط بـه  اظهار مي

آخرت است و سعادت و شقاوت ممـزوج متعلـق بـه    
دنيـا كــه در آن، سـعادتمند بــه صـورت شــقاوتمند و    

دو  ايـن . شودديده ميشقاوتمند به صورت سعادتمند 
در دنيا مجهول و در آخرت، از يكديگر متمايز هستند 

  ).همان(
در تحليلي از اين معنا، سـعادت دنيـوي، ناشـي از    
رحمت خاص صفاتي كه ناماندگار اسـت و سـعادت   
اخروي، در حكم رحمت خاص صفاتي كـه مانـدگار   

اي از قرآن كـريم  شود و به استناد آيهاست، معرفي مي
زي پاكيزه و زيورهاي الهي را براي مؤمنـان بـر   كه رو

شمارد و به اختصاص آن به ايشان در قيامت تأكيد مي
شود كه سعادت حقيقي در بهشت گفته مي 1ويژه دارد،

است كه در آن كدورت و رنجي نيست؛ نه در دنيا كه 
چيتيـك،  : رك(سعادت، همراه بـا درد و رنـج اسـت    

  ).123-124: عوالم خيال
يگر، شيخ در شرح مسماي خير و شـر،  از سوي د

مطالبي منطبق بر تعريف خود از سعادت و شقاوت را 
دهـد سـعادت و شـقاوت را    كند كه نشان مـي بيان مي

معادل با خير و شر  و تلقي فرد از خير و شر در نظـر  
  :گويدوي مي. گيردمي

شود، به چهار چيز بـاز  آنچه خير و شر ناميده مي«
وضع الهي كه به زبـان شـرايع بيـان     به] -1: [گرددمي
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ملائم بودن با مزاج فرد كه بـراي او  ] -2[شده است؛ 
خير است و منافر بودن با طبع وي كـه بـراي او شـر    

كند كمال مقرري كه دليل، آن را اثبات مي] -3[است؛ 
و خير است و نقـص از آن درجـه از كمـال كـه شـر      

تلقـي  حصول غرض كه در نظر او خير ] -4و [است 
شود و عدم حصول آن كه در نظرش شر محسوب مي
  ).576: 2، جالمكيةابن عربي، الفتوحات (» شود مي

در نگاه ابـن عربـي، اگـر نـاظر، نگـاه خـود را از       
ماند كه موجودات بر گيرد، تنها اعياني از آنها باقي مي

به عبارت ديگـر،  ). همان(متصف به خير و شر نيست 
ن مفهـوم دارد و چنـان كـه    خير و شر تنها براي انسـا 

گويد، انسان خود مي) ويليام چيتيك(يكي از شارحان 
وجودي كه در اين عـالم دارد، ميـان    بايد در هر مرتبه

خير و شر درك شود، زيرا حتي اگر بتوانـد بـه طـور    
آسايي خود را از حيات و ممات، لذت و الم و معجزه

عشق و نفرت برهاند، همچنان بر اساس شرع مكلـف  
است كه هر چيزي را در جاي مناسب خود قرار دهد 
و غفلت او از شريعت، غفلت از سعادت و استقبال از 

  ).258-259: چيتيك، عوالم خيال(شقاوت است 
  

  انقياد به شريعتسعادت بر مبناي 
ديـن   زندگي جـز بـه واسـطه   «در ديدگاه اسلامي، 

(= نيست و مرگ جز بـه دليـل انكـار آگاهانـه يقـين      
بر اين اساس، جريـان سـعادت    2.»نيست) يقينفقدان 

جز از مجراي دين، نخواهد بود و رواياتي از اين قبيل 
نيز تنها از همـين   3»علم، بالاترين رستگاري است«كه 

از اين رو، شناسـايي رويكردهـاي   . شودمنظر، معنا مي
  .عرفاني به آن، حائز اهميت است

به بـاور ابـن عربـي، خداونـد، سـعادت را بـراي       
به توحيد مقـدر كـرده   » علم«و » ايمان«بندگان خود با 

» ايمـان «. است و جز با اين دو، راهـي بـه آن نيسـت   
ــامبران از جانــب او   ــه خبــري اســت كــه پي متعلــق ب

اند و آن، تقليد محض است؛ خـواه علـم بـه آن     آورده
، »علـم «داشته باشـيم و خـواه بـه آن عـالم نباشـيم و      

لهـي آن را عطـا   چيزي است كه نظر عقلي يا كشـف ا 
  ).78: 3، جالمكيةابن عربي، الفتوحات (كند مي

آيـد كـه وي،   از برخي اظهارات اين عارف بر مـي 
داند؛ زيرا در حـالي  مايه سعادت را در اين علم ميبن

گويد منظور از اين علم، به طور خاص، علم به كه مي
كـه  ... خداوند است؛ نه حساب و هندسه و نجـوم و  

لت بـر علـم الهـي دارد، بـه صـراحت      علم به آنها دلا
كند كه دستيابي بـه علـم مطلـوب، سـعادت     اذعان مي

: 4همـان، ج (است و در آن مكر و استدراج راه ندارد 
در ديدگاه او، علم صحيح كه همـراه بـا ايمـان    ). 178

موجب سعادت است، علمي اسـت كـه ايمـان بـا آن     
  ).660: 2همان، ج(شود ماندگار مي

مان را شرط لازم و علم همـراه  در حقيقت، وي اي
داند و علاوه با ايمان را شرط لازم و كافي سعادت مي

بر اين كه مراد خود از سعادت ناشي از علم و ايمـان  
را سعادت در قرب حق؛ يعنـي سـعادت كمـالي بيـان     

كند، درجه اهميت ايمان و علم نسبت به يكـديگر  مي
  :دهدرا نيز چنين شرح مي

ــي، ســعاد« ــرب اله ــا  در ق ــه ايمــان عط ت جــز ب
تـر از نـور   نـور ايمـان در مخلـوق، شـريف    . شود نمي

امـا اگـر از   . علمي است كه ايمان با آن همراه نيسـت 
علم بالاتر از نور آن ايمان علمي حاصل شود، نور آن 

  .)144: 1همان، ج( »ايمان است
توان گفت از نظـر ابـن عربـي    به طور خلاصه، مي

است، موجب سعادت  علم ناشي از ايمان كه مقوم آن
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معرفت «نوع كشفي اين علم كه آن را  او درباره. است
  :گويدخوانده است، مي» به خداوند

سفر نفس در معرفت خداونـد كـه بـا ايمـان بـه      «
در [برانگيـز و  شريعت همراه باشد، به غايـت سـتايش  

سـعادت اسـت و در ايـن حالـت، عقـل از      ] حقيقت،
  4.»جمله بندگان آن است

شـريعت و   ه اين نوع معرفت را زاييدهابن عربي ك
داند، آنچنان كه در جايي ايمان را و در ايمان به آن مي

شـمارد،  جاي ديگـر، علـم را منشـأ سـعادت بـر مـي      
-كنـد و مـي  شريعت را منهج اين مقصود معرفي مـي 

  :گويد
، راه سـعادتمندان و  )روشـن (شريعت، راه سـپيد  «

ات طريق سعادت است كه هر كـس بـر آن رود، نج ـ  
» شـود يابد و هر كس آن را تـرك كنـد، نـابود مـي    مي

  .)69: 3همان، ج(
سـعادت  » شـريعت «اما خود اذعان دارد كه غايت 

» حقيقـت «حسي است و براي كمتر كسي اين غايت، 
او، شـريعت، بـاقي بـه ابقـاءاالله      به عقيده. خواهد بود

شود، ولي حقيقت، باقي بـه بقـاءاالله   است و منقطع مي
وي دربـاره رابطـه    .)151:همان(ام است است و بر دو

حقيقـت، عـين   «: گويـد ميان شـريعت و حقيقـت مـي   
شريعت جسم و روحي دارد كه جسـم  . شريعت است

ابن عربـي،  (» آن علم احكام و روح آن، حقيقت است
 ).229: م2007

بنابراين، تأكيد بر اين كه مقصد سـعادت از مسـير   
رعايت  شود، به اين معنا نيست كهشريعت حاصل مي

از ايـن  . احكام شرع براي دستيابي به آن كـافي اسـت  
رو، ابن عربي كه نگاه شـريعتمدار خـود را بـر تـارك     
كشف و شهود حقيقت، قوام بخشيده اسـت، بـا نفـي    

و در مقـام  » شـريعت «رويارويي ظاهري اهل طريق با 

يـابي  معرفي شريعتمداري عرفاني كه تنها راه سـعادت 
  :ويدگ است، مي) شريعت(از آن 
بدان خداوند انسان را به همه وجودش مخاطـب  «

توجه اكثر مردم به شناخت ] اما. [خود قرار داده است
احكام شرع در ظواهرشان است و به جز عده انـدكي،  
. همگي از احكام شرع در بواطن خويش غافل هستند

اندك اهل طريـق الهـي هسـتند كـه بـه طـور        آن عده
پس شرع حكمـي در   .كاوندظاهري و باطني آن را مي

بيننـد آن  ظاهرشان مقرر نكرده است؛ جز اين كـه مـي  
 بـر ايـن اسـاس، همـه    . حكم نسبتي با باطن آنها دارد
كنند و خداوند را بدانچـه  احكام شرايع را دريافت مي

به طور ظاهري و باطني براي آنها تشريع كرده اسـت،  
پس در حالي كه اكثر مـردم در زيـان   . كنندعبادت مي

، المكيـة ابن عربي، الفتوحات (» د، آنها رستگارندهستن
  ).334: 1ج

اي دو  اين عبادت باطني كه با علم به توحيد، رابطه
كند، در نگاه شـيخ  سويه دارد و سعادت را تضمين مي

  :كنداو اظهار مي. هايي برخوردار استاز نشانه
هاي سـعادت ايـن اسـت كـه همـه      يكي از نشانه«

حضـور  (ر حضوري الهـي  حركات و سكنات انسان د
 خواهد بود و مشاهده خواهـد كـرد كـه همـه    ) االله مع

افعال از نظر ايجاد و نيز ارتباط محمود خود، بـا خـدا   
نسبت دارند و اما نسبت دادن ارتباط مـذموم آنهـا بـه    

  .)659: 2همان، ج(» خداوند، اسائه ادب است
به همين دليل، چه بسا وقتـي بـه اختصـار اظهـار     

» ن ظن به خداوند، موجب سعادت استحس«كند  مي
 ، اين حسن ظن را ناشي از مشاهده)597: 1همان، ج(

داند، نه پذيرش تقليدي اصول اعتقادي در حقيقت مي
ــه ديــن    ــاد ب ــان اهميــت انقي شــريعت و وقتــي در بي

انقياد، فعل تو است كه سـعادتت را اثبـات   «: گويد مي
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نـد كـه   كو اضافه مـي ) 95: 1370ابن عربي، (» كندمي
شـود و  خداي متعال به واسطه آثارش، اله ناميده مـي «

، )همـان (» شويآثارت، سعيد خوانده مي تو به واسطه
همچنان سعادت را در گـرو انقيـاد ظـاهري بـه ديـن      

هـايي همچـون   داند و منظور او از اين آثار، نشانهنمي
درك شهودي حضور حق است كه از نظـر وي مؤيـد   

  .سعادت است
توان گفـت كـه در نسـبتي    ين نظر، ميبا پذيرش ا

معكوس، ناكامي از وصول به مراتب حقيقت، شقاوت 
به همين دليل، ملاصدرا كه به عقيده برخـي، از  . است

آراء ابن عربي تـأثير پذيرفتـه اسـت، علـت شـقاوت      
نقصان و قصور غريـزه   -1: داندحقيقي را سه چيز مي

و  طغيـان  -2و فطرت از ادراك مراتب عـالي وجـود؛   
غلبه اوصاف و احوالي كه معصيت صـادر از حـواس   

انكـار حـق و حقيقـت بـه واسـطه       -3ظاهري است؛ 
داشتن عقايد سفسطي و جدلي و نيز ترجيح برخي از 

جدل و تقليد كه گـاه   مذاهب بر برخي ديگر به وسيله
بر اثر علاقه به تحصيل كمال، اما با حرمان از وصـول  

: 1385، )ملاصـدرا ، شـيرازي (كنـد  به حق، بـروز مـي  
368.(  

رسد در نگاه ابن عربـي، ويژگـي ديگـر    به نظر مي
سعادت و شقاوتي كه بـر محـور كمـال فـرد تعريـف      

شود، آن است كـه احسـاس مطـابق بـا آن؛ يعنـي       مي
احساس سعادت در سعادت و احساس عدم سـعادت  

او در حالي كه موضـوع  . در شقاوت را به همراه دارد
آورد، بـه  اين رابطه به ميان مـي  انقياد از امر حق را در

كند كه رضايت حق و رضايت فـرد  سروري اشاره مي
  :گويدانگيزد و مي را بر مي

رضـي  «شود، مسرور مي] بنده سعادتمند[به آنچه «
ايـن جـزاي   ] مصداق دارد و[ 5»االله عنهم و رضوا عنه

آن مسـرور و شـادمان    آن چيزي است كه بـه واسـطه  
براي [ 6،»كم نذقه عذابا كبيرامن يظلم من«شده است و 

اين جزاي آن چيزي اسـت  ] بنده شقي مصداق دارد و
: 1370ابـن عربـي،  (» آن مسـرور نيسـت   كه به واسطه

96.(  
البته، آياتي كه او در شرح منظور خود از آنها بهره 

گيرد، آياتي در وصف آخرت است؛ امـا برگزيـدن   مي
رسـندي  خرسندي و ناخ ها كه تنها رابطهبخشي از آن

كنـد، مشـعر بـه آن    با سعادت و شقاوت را تبيين مـي 
نيست كه او احساس خشنودي از سعادت مورد نظـر  
و احساس ناخشنودي از عـدم آن را تنهـا مربـوط بـه     

سعادت اخـروي   همچنين، وي درباره. داندآخرت مي
نظرهايي دارد كه لازم است بـه طـور جداگانـه مـورد     

  .تأمل قرار گيرد
  

  تسعادت در آخر
و «: شيخ اكبر، در جايي با اشاره به اين آيـات كـه  

كننـد، آنهـا را بـه    ما مجاهـده مـي  ] راه[كساني كه در 
هايي كه شـما   از راه«و  7»كنيم هاي خود هدايت مي راه

ــى  ــده م ــد  را از راه وى پراكن ــروى مكني ــازد، پي  8،»س
گويد كـه منظـور از راه خـدا، راه سـعادت اسـت       مي

ي خداونـد اسـت؛ زيـرا او    ها بـه سـو  وگرنه همه راه
همـه امـر بـه او بـاز     «باشـد و  منتهاي هر طريـق مـي  

اما هر كه به سوي او باز گردد، سـعادتمند   9؛»گردد مي
. نيست، زيرا راه سعادت راه مشروع است؛ نه غيـر آن 

ها به سـوي خداونـد اسـت و     راه پس اولا غايت همه
ي ها رحمان است؛ يعن ـآن راه ثانيا در آخر متولي همه

تا ابد حكم رحمانيـت در آنهـا جـاري اسـت و ايـن      
اي عجيب است كه مكاشف آن انـدك و مـؤمن   مسأله
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: 2، جالمكيةابن عربي، الفتوحات (تر است به آن اندك
148.(  

در حقيقت، وي به منظور تأكيد بر سعادت مبتنـي  
هـا  انسـان  بر شريعت و تفكيك آن از سعادتي كه همه

اين جا منكـر آن اسـت كـه    داند، در را مشمول آن مي
هرگونه بازگشتي به سوي خداوند سعادتمندانه باشـد؛  
اما بايد توجه داشت اين در حالي است كه از موضـع  
خود بر خودداري همگان از نـوعي سـعادت، صـرف    

 .كندنظر نمي

او، با لحاظ اخـتلاف انـواع خلـق، مـĤل      به عقيده
همگي آنها به سـعادت اسـت و از ايـن مقـام، چنـين      

همه چيز را در بـر  ] خداوند[شود كه رحمت عبير ميت
تا جايي كه وصول به رحمـت الهـي و    10گرفته است؛

: 1370ابن عربي،(برطرف شدن غضب او حتمي است 
166.(  

هـا سـعادت   گويد غايت همه انسـان ابن عربي مي
توانـد ناشـي از رحمـت    است؛ اما ايـن سـعادت مـي   

اسـت و  حق باشـد كـه همگـاني    ) رحمانيت(امتناني 
توانــد ناشــي از رحمــت وجــوبي عــلاوه بــر آن، مــي

او باشد كه در ازاي تعبد در مسير شريعت ) رحيميت(
  ).396: م2007همو، (شود  حاصل مي

او ضمن تأكيد بر سعادت عام، درباره شـقاوت در  
آخرت معتقـد اسـت كـه اگـر افـرادي مـدتي در دار       
آخرت شقي شدند، شقاوت آنهـا همچـون بيمـاري و    

ست كه گاهي اهل عنايت، مـدتي در دار دنيـا   رنجي ا
سـعادت اهـل    شوند و اين نقض كنندهبه آن دچار مي

  ).114: 1370همو،(شقاوت در آخرت نيست 
همچنين، با اين كه بر آيات قرآني مبين خلـود در  

واقف است، نظر را بـه آيـاتي از ايـن دسـت      11جهنم
اى بندگان من كـه بـر زيـان    : بگو«كند كه معطوف مي

ايـد، از رحمـت خـدا مـأيوس      خويش اسـراف كـرده  
اوسـت   ؛آمـرزد  زيرا خدا همه گناهـان را مـى   ،مشويد

و بـراي تحقـق وعيـد خداونـد،      12» آمرزنده و مهربان
به همين دليل، تداوم عـذاب را  . ضرورتي قائل نيست

كـه   قـرآن كـريم  داند و با ارجاع به اين آيه منتفي مي
به پيـامبرانش داده  اى كه  وعده خلاف مپندار كه خدا«

بر ترجيح وعده بر وعيد توجه  13،»كند مى ، عملاست
برخـي شـارحان   ). 93-94: 1370ابن عربـي،  (كند  مي

افزاينـد كـه تصـريح    اين نكته را نيز به توضيح او مـي 
خداوند به تحقق وعده و سـخن نگفـتن او از حتمـي    

دهد كـه كـاركرد وعيـد، ايجـاد     بودن وعيد، نشان مي
و مـا آيـات و   «): نـه تـداوم آن  (اسـت   ترس از گنـاه 

 14»فرسـتيم هاي خود را جز براي ترساندن نمـي نشانه
؛ 309: ؛ خوارزمي407: ؛ جندي396: ابن محمد تركه(

  ).122: ؛ كاشاني660: 1375قيصري، 
در ديدگاه وي، هيچ عذابي پس از انقضاي مـدت  

مانـد؛ مگـر   باقي نمي) مدت متناسب با معصيت(خود 
ابن عربي، الفتوحات (ر حضرت خيال عذاب متخيل د

و غلبه با رحمت خداونـد خواهـد   ) 119: 3، جالمكية
بود؛ اما اين به معناي آن نيست كه صفت غضب الهي 

بقاي غضب الهي، مدلول اين واقعيـت  . روداز بين مي
است كه جهنم با آثار اين غضب، در آسـمان و زمـين   

غضـب را   ها اينقلمروي ابدي دارد؛ ولي البته، انسان
به نحو محدود خواهند چشيد و به پايـان آن خواهنـد   

بنابراين، از آن به بعد، عذاب تنهـا در دسـترس   . رسيد
ماند؛ زيرا ادراك سعادت، مقتضـي  ها باقي ميخيال آن

چيتيك، عوالم (داشتن فهمي از مفهوم متضاد آن است 
  ).182: خيال

از طرف ديگر، چنانكه خود تصريح كـرده اسـت،   
سعادت، توحيد اسـت و توحيـد؛ يعنـي عـدم     شرط «
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خلود در جهنم و شرط نجات از هر مقـام مهلـك در   
آخرت جز با نظر بر رحمتي كـه همـه چيـز را در بـر     

ابـن عربـي، الفتوحـات    (» گرفته است، درست نيست
  ).476: 1، جالمكية

  :گويداز اين رو، مي
بعضــي از بنــدگان خــدا كســاني هســتند كــه در «

شود، جايگاهي كه جهنم ناميده ميزندگي اخروي، در 
آورد و با اين حال، هـيچ يـك از   آلام به آنها روي مي

اهــل علمــي كــه واقعيــت برايشــان مكشــوف اســت، 
اطمينان ندارند كه براي آن بندگان خدا در دار آخرت 

آن نعمت خاص يا . نعمت خاصي وجود نداشته باشد
آنها  اند و سپس ازبه از ميان رفتن المي است كه يافته

مرتفع شده است كـه در ايـن صـورت، نعـيم ايشـان      
راحت شدن از آن است و يـا نعـيم مسـتقل افزونـي،     
همچون نعيم اهل بهشت در بهشت است و خدا بهتـر  

  ).114: 1370همو،(» داندمي
رسد كه ابن عربي خـود بـراي اهـل    اما به نظر مي

شقاوت، چنان به وجود نعمتي افزون بر رهايي از رنج 
گـذاري مشخصـي،   اخروي اطمينـان دارد كـه در نـام   

، بهشت »بهشت اعمال«بهشت اهل سعادت شرعي را 
و بهشــت » بهشـت ميـراث  «رهـا شـدگان از دوزخ را   

ل عظـيم  هاي فزاينده و وافر را كه ناشي از فض ـنعمت
او كه حتي  15.خواندمي» بهشت اختصاص«حق است، 

اهل سعادت را داراي موضعي در جهنم يافتـه اسـت،   
دانـد و  بهـره از سـعادت نمـي   اهل شقاوت را نيز بـي 

  :گويد مي
بهشـت اعمـال،   : اهل سعادت سه بهشـت دارنـد  «

يك از جن و  هيچ. بهشت اختصاص و بهشت ميراث
در بهشت، موضـعي و  انس نيست؛ مگر آنكه براي او 
پس بهشـت همـه را   ... . در جهنم موضعي وجود دارد

همه را ) دوزخ(طلبند و آتش طلبد و همه آن را مي مي
پـس خداونـد   . طالب است و همه آن را طالب هستند

يعني شما قابليت  16."ولَوشاء لَهداكُم اَجمعينَ": فرمود
كـرد و  اين هدايت را داريد؛ پس اين كلمه تحقق پيدا 

علم سبقت يافت و مشيت نافذ شـد و امـر او مـردود    
. آيـد در عقب حكم او نمي] حكم ديگري[شود و نمي

پس اهل بهشت بر اساس اعمال خود در بهشت منزل 
هاي ميراث اسـت و آن،  گزينند و براي آنها بهشتمي

براي اهل جهنم است اگـر بـه بهشـت وارد شـوند و     
» اختصـاص اسـت  هاي براي ايشان بهشت] همچنين[
  ).302-303: 1، جلمكيةاابن عربي، الفتوحات (

هـاي اختصـاص كـه    همچنين، در توضيح بهشـت 
و عـلاوه بـر   ) رحمانيت(ناشي از رحمت امتناني حق 

كنـد كـه بـدون شـك،      استحقاق بنده است، بيـان مـي  
ها و زمين تر از دوزخ و عرض آن آسمانبهشت وسيع

ص الهـي  هاي اختصااست و سبب وسعت آن، بهشت
در خبر است كه در بهشت اماكني وجـود دارد  . است

پس خداونـد خلقـي را بـراي    . كه كسي در آن نيست
را به وسيله  كند آنآفريند كه بنا مينعمت فراواني مي

ايشــان و آن بهشــتي اســت كــه رحمــان در آن گــام  
گـذارد و چيـزي جـز بهشـت اختصـاص نيسـت        مي

  . )همان(
سـعادت  «دهـد كـه   او در همين راستا آگاهي مـي 

نهايـت، جـاودانگي   آن، تا بي نهايتي ندارد و به واسطه
» رسـد پرنعمت ابدي بـه ظهـور مـي   ] هايبهشت[در 

شود اهـل  و در حالي كه يادآور مي) 656: 1همان، ج(
شـوند؛ زيـرا بـراي آن خلـق     بهشت از آن خارج نمي

خواهد بار ديگر تأكيـد كنـد   ، گويا مي)همان(اند شده
  .ع بشر در آخرت، سعادتي ابدي استكه مĤل نو
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اما منظور وي از طرح اين موضوع اين نيست كـه  
با تكيه بر اين سعادت عمومي، اعتبار اخـروي كمـال   
انســان را انكــار و انگيــزه رشــد و تعــالي معنــوي را  
تضعيف كند، زيرا در عين حـال، بـر اسـاس تفـاوت     
سعادت افراد كه البته چيستي آن در تحليل او چنـدان  

شــكار نيســت، كســب كمــال در حيــات دنيــوي را  آ
شمارد و  بر همين مبنـا، آنچـه را فـرد    ضروري بر مي

  .كندبراي آن خلق شده است، كمال معرفي مي
ابن عربي باور دارد كه تا وقتي فرد در قيد حيـات  

رود و اگـر  است، براي او كسب صفت كمال، اميد مي
 كسي در جهت سلب اين حيات اقدام كند، در جهـت 
منع وصول به آنچه انسان براي آن خلق شـده اسـت،   

گويد كه اما نمي) 169: 1370همو، (تلاش كرده است 
تلاش او تا چه اندازه مخل كمال و سعادت ناشـي از  
آن است و از آن جا كه بدون هيچ استثنايي، سـعادت  

داند، چه بسا كمال را نيـز كـه   را غايت حيات بشر مي
كنـد،  نساني معرفي ميهمسان سعادت، غايت حيات ا

غايتي عام به شمار آورد؛ يعني چه بسـا مـراد او ايـن    
باشد كه انسان در نهايت، به كمال و سـعادت دسـت   
خواهد يافت؛ اما درجات كمال دنيـوي او در كيفيـت   

  .اش تأثيرگذار خواهد بود كمال و سعادت غايي
او كه كمال و سعادت ناشـي از آن را در علـم بـه    

در توضـيح آيـه   17دانـد، مي) ايماني معرفت(» حقيقت«
اي ارتبـاط     18»قدَ أَفْلَح من زكَّاها« تـا حـدودي از معمـ

ميان كمال دنيوي و سـعادت اخـروي وابسـته بـه آن،     
  :گويددارد و ميپرده بر مي

كسي كه علم داشته باشد به اين كـه وجـود او از   «
آن خداوند است، خداونـد ايـن خلعـت را كـه بـا آن      

كند و اين بقـا  خواهد بود، براي او ابقا ميمنعم دائمي 
نـوايي كـه آن   چيـز و بـي  به بقاءاالله اسـت و فـرد بـي   

پوشاند نيز باقي است؛ اما بـه ابقـاءاالله    را مي] حقيقت[
ابقاي وجود براي رستگاران، همچون ابقاي . نه بقاءاالله

آن براي دوزخيـان نيسـت، زيـرا دوزخيـان در دوزخ     
ند؛ امـا اهـل سـعادت در    شـو ميرند و زنـده نمـي  نمي

بـه ايـن ترتيـب، كسـاني كـه      ... . حيات دائمي هستند
عارفند به اين كه چـه كسـي مسـتحق صـفت وجـود      
 است و چه كسي مستفيد آن از حق است، به واسـطه 

أَفْلَح من  قدَ"اين معرفت رستگارند و اين است معني 
  ).550: 1، جالمكيةابن عربي، الفتوحات (» "زكَّاها
  
  ميان خدا، سعادت و غايت در زندگي انسان رابطه

بيني ابن عربـي كـه بـراي    رسد در جهانبه نظر مي
وجود تنها يك مصداق قائل است، وجـود ظلّـي هـر    
موجود كه مظهـري از مظـاهر آن وجـود حقيقـي بـه      

  :گويدرود، مساوق با سعادت است، زيرا ميشمار مي
و (خدا جهان را فقط به دليل خيري كه اراده كرد «

، از عـدم كـه شـر    )آن خير، چيزي جز وجود نيسـت 
بنابراين، جهان در اصل، بـراي سـعادت   . است، آفريد

به وجود آمده است و در نهايت، به اين حكم دسـت  
  19.»خواهد يافت

اين سعادت وجـودي، بـه خـودي خـود موجـب      
تـوان  احساس سعادت نيست؛ اما نكته ديگري كه مـي 

مطلبـي اسـت كـه در     از پايان اين كلام برداشت كرد،
پـردازد و آن، وعـده سـعادت    جاي ديگـر بـه آن مـي   

وجـود  (همگاني است كه با بازگشت بـه سـوي حـق    
هـا را منتهـي بـه    او همـه راه . شـود محقق مـي ) مطلق

و با اين كه اظهـار  ) 218: 2همان، ج(داند خداوند مي
كند در بازگشت به سوي او، بسته به اين كه اتصال مي

اي اسـماء الهـي برقـرار باشـد، عـده     با كـدام يـك از   
اي ديگـر دچـار   برخوردار از سعادت و نعمت و عـده 
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دهـد كـه   توضيح مي 20شقاوت و عذاب خواهند بود،
شقاوت و عذاب، موقت و منتهي بـه سـعادت اسـت    

  ).114: 1370همو، (
رسد كه اين سعادت غايي، بـراي همـه   به نظر مي

يـا، يـا   قابل درك است؛ زيرا عدم درك سـعادت در دن 
به دليل فقدان سعادت اسـت يـا فقـدان درك آن كـه     
خود، شقاوت است؛ امـا چنانكـه خـود شـيخ اشـاره      

كند، سعادت در آخرت، آميخته به شقاوت نيسـت   مي
و همين خلـوص،  ) 149: 1، جالمكيةهمو، الفتوحات (

  .كنداحساس سعادت را نيز اثبات مي
ربي بنابراين، بر خلاف اين گمان كه در نگاه ابن ع

توانـد  صراط مستقيم خدا امر وجودي است كـه نمـي  
چيتيـك، طريـق عرفـاني    (سعادت ما را تضمين كنـد  
، به بيان خـود ابـن   )544: معرفت از ديدگاه ابن عربي

انـواع  ] البتـه [مĤل خلق به سعادت اسـت كـه   «: عربي
از اين مقام چنـين تعبيـر   ] خداوند[پس . مختلفي دارد

بر گرفته است و همانا كرد كه رحمت همه چيز را در 
بر غضب الهـي سـبقت يافتـه اسـت و سـابق متقـدم       

  ).1370:166ابن عربي، ( 21»است
به بيان ديگر، از منظر اين عارف، نه تنها هـر يـك   
از ما به دليل وجود خود، سعادتمند هسـتيم، بلكـه بـا    
رجوع به اصل وجود، از رحمتي برخـوردار خـواهيم   

همـراه بـا ادراك   (بود كه مصداق ديگري از سـعادت  
دهد كه همـه مـا   در عين حال، او شرح مي. است) آن

بر صراط مستقيمي هستيم كه پروردگار متعـال بـر آن   
صراط است؛ زيرا زمام امـور مـا بـه دسـت اوسـت و      

پس همراهي ما بـا او بـه   . مفارقتمان از او محال است
شكلي ضمني و همراهي او با ما بـه شـكل صـريح و    

و او بـا  «: به نقل از قرآن كـريم  مطابقي است؛ چنانكه

: 1370ابـن عربـي،   ( 22»شماست؛ هـر جـا كـه باشـيد    
158.(  

شيخ، آگاهي قلبي نسبت بـه ايـن حقيقـت را نيـز     
خواند و چنان كه پيش از ايـن نيـز اشـاره    سعادت مي

كـه بـه آن   (شد، علاوه بر سـعادت عمـومي اخـروي    
، قائل به نوعي سـعادت خـاص در همـين    )اشاره شد
ت كه با معرفـت نسـبت بـه ارزش وجـود و     عالم اس

  23.خوردارتباط وجودي خود با خداوند، رقم مي

او مسافران مسير بازگشت بـه سـوي خـدا را كـه     
ــه دو قســم تقســيم   غايــت آن ــا ســعادت اســت، ب ه

و ايمان كه نزد آنها حق، ] قلبي[اهل كشف  -1:كند مي
 -2است و خلـق، معقـول   ) عيان(محسوس و مشهود 

نسبت به حقيقت، محجوب هستند و حق،  ديگران كه
ابـن  (نزد آنها معقول و خلق برايشـان مشـهود اسـت    

  ).108: 1370عربي، 
آب شـيرين و   ابن عربـي، گـروه اول را بـه منزلـه    

دانـد كـه مسـير و غايـت حركـت خـود را       گوارا مـي 
از سر ) خداوند(شناسند و دعوت آنها به آن غايت  مي

ن آب شور و تلخ بصيرت است و گروه دوم را همچو
شناسـند و غايـت آن   كند كه در راهي كه نميتلقي مي
دارنـد و از ايـن رو، اگـر بـه     دانند، گام بر مـي را نمي

سوي خدا دعوت كنند، از سر تقليد و جهالـت اسـت   
  ).همان(

بنابراين، سعادت كه در آخـرت حتمـي اسـت،در    
زندگي دنيوي وابسته بـه معرفـت قلبـي بـه حقيقـت      

 ـ. خواهد بود ه همـين دليـل، از نظـر شـيخ، يكـي از      ب
حركـات و   هاي سـعادت ايـن اسـت كـه همـه     نشانه

: االله حضـور مـع  (سكنات انسـان در حضـوري الهـي    
ــا درك حــق و حضــور او  ــدگي ب ــو، (باشــد ) زن هم

  ).659: 2، جالمكيةالفتوحات 
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او كه گويي با احساس رضايت از چنين سعادتي، 
رش آن در شـمارد، گـزا  اين معرفت را ضروري بر مي

خواند و معتقـد  كلام خود را ترجماني از زبان حق مي
است كه فهم آن جز با امـداد خداونـد ميسـر نيسـت     

به عبارت ديگر، او اين بصـيرت  ). 109: 1370همو، (
توان گفت كه داند و ميرا از سوي خدا مي) سعادت(

كه حركتي متعـادل و  » حيرت«اوج آن را در توصيف 
  24.دهد متعالي است، شرح مي

بخشـد،  آفريند و قوام ميآنچه چنين حركتي را مي
اي از عشـق و معرفـت   نه فقط معرفـت، بلكـه آميـزه   

فـيض  (» عشق، محصـول معرفـت اسـت   «است؛ زيرا 
و از آن جدا نيست و بـه  ) 18: 6ق، ج 1417كاشاني، 

كسي كه معرفت او راستين باشد، توحيـد  «شيخ،  گفته
و راسـتين اسـت،   او راستين است و كسي كه توحيد ا

  ).345: م2007ابن عربي،(» عشق او راستين باشد
در اين حركت، ديگر مبدأ و مسير و مقصـد معنـا   
ندارد و با استغراق در درك حـق و وحـدت وجـود،    
زندگي در تمام مراحل خود، تنها در توجه مشتاقانه به 

شـود و  يك محور و حركـت بـه دور آن سـپري مـي    
عرفت و هيجـان ناشـي   از عشق و م 25گويي در هيمان
بنابراين، در اين حالت، معنـاداري  . يابداز آن، معنا مي

  :زندگي براي خود فرد، وابسته به غايت نيست
حيرت كننده داراي دور و حركت دوري اطـراف  «

امـا  . گيـرد كـه از آن فاصـله نمـي    26يك محور اسـت 
بـه مقصـود خـود    ) نـه دوري (صاحب طريـق طـولي   

از آن خارج اسـت و طالـب   تمايل دارد؛ در حالي كه 
چيزي است كه فرد صاحب خيال، غايت خـود را در  

. و بـين آن دو اسـت  » تـا «و » از«بينـد و داراي  آن مي
لازم » از«صاحب حركت دوري، نـه مبـدئي دارد كـه    

ابـن  (» محتاج باشـد » تا«داشته باشد و نه غايتي كه به 
  ).68: 1370عربي، 

  
  نتيجه

ت انسـان در دو  در نظام فكري ابن عربـي، سـعاد  
 سعادت مقرر براي همـه  -1: مرحله امكان تحقق دارد

ابنا بشر در غايت مسير حيات كه وحدانيت و رحمت 
سعادتي كه با اختيار  -2خداوند اقتضاي آن را دارد و 

خـورد و شـرط لازم بـراي    و انتخاب انسان رقـم مـي  
اين سـعادت،  . تحقق آن، علم و ايمان به توحيد است

  .طول حيات انسان تا رسيدن به غايت استمربوط به 
هاي سـعادت در طـول حيـات ايـن     يكي از نشانه

حركات و سكنات انسـان در حضـوري    است كه همه
خواهد بود، زيرا كسي جز خالق ) االله حضور مع(الهي 

 تواند متـولي حـل نظـام او گـردد و نتيجـه     انسان نمي
 روي داشتن به خـدا، برخـورداري از نَفَـس رحمـاني    

اش دور افتاده اسـت،  انسان كه از مسكن الهي. اوست
با اين درك حضـور، دوري خـود از خـداي خـود را     

كند و در همنشيني شهودي با او، به قـدر و  جبران مي
  .خود نيز دست خواهد يافت منزلت نشئه

ها راه ابن عربي، بر مبناي اين اعتقاد كه غايت همه
ها آن راه ي همهبه سوي خداوند است و در آخر، متولّ

يعني تا ابـد حكـم رحمانيـت در    (رحمان خواهد بود 
، خلـود در عـذاب جهـنم را منتفـي     )آنها جاري است

داند و براساس عشـق خداونـد، از لـزوم ورود بـه     مي
كند و سـير تكـاملي در   جهنم و خروج از آن دفاع مي

بهشت را نيز در پرتو ايـن عشـق و شـرط لازم بـراي     
  .كندلهي توصيف ميدستيابي به غايت ا

حال، با توجه به اين كه هر نوع نگاه به زندگي كه 
مستلزم ابزاري شدن زندگي براي غايت ديگري باشد، 
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ارزش «كند و ذاتـي بـودن   پوچ مي» معنا«زندگي را از 
در جايي است كه طراحي الهي و غايتمنـدي  » زندگي

هستي، با استقلال انسان منافات نداشته باشد، يكي از 
ت مهم در ايـن ديـدگاه خـدامحور آن اسـت كـه      نكا

زندگي انسان را در خـدمت غايـت خداونـد و داراي    
  :كند، زيراارزش ابزاري تفسير نمي

اگر اين غايت، غايت هستي شـناختي در نظـر    -1
كنـد، نـه   گرفته شود، چنانكه ابن عربي خاطرنشان مي

تنها خداوند نيازي به تكوين موجودات نداشت و اين 
ودند كه در وضعيت عدم امكـاني خـود، وجـود    اشيا ب

خويش را طلب كردند، بلكه اقتضاي وجود آنهـا كـه   
از ايـن  . سراسر خير است، غايتي سـعادتمندانه اسـت  

خلق به سعادت آنها خواهـد   رو، در نهايت، مĤل همه
بـه عبـارتي،   . بود؛ نه آنچه تنها مطلوب خداوند اسـت 
غايت كاملي  در دستگاه فكري ابن عربي، غايت الهي،

است كه برتر از آن براي انسان متصور نيست و غايت 
رود و در عين حال، آگاهي بشر از بالذات به شمار مي

چنين غايتي شرط لازم رضايت و احساس معنـاداري  
  .او از زندگي است

 اگر منظور از غايت الهي بـراي انسـان، نتيجـه    -2
ن ارزش فرمانبرداري از خداوند باشد، آنچه به تحقق آ

بخشـد، خوشـبختي و سـعادت انسـان اسـت، نـه       مي
فرمانبرداري او از خداوند، زيرا بـه نظـر ابـن عربـي،     

زيستي و ازاين نظر، ارزشمند شريعت، ابزاري براي به
زيستي، در تحقق هدف غايي آفرينش است؛ اما اين به

انسان نقشي ندارد، زيرا چنانكه اشـاره شـد، سـعادت    
و پـس از عبـور از   (ن انقيـاد  نظر از اي ـ اخروي، صرف

شود و ارزش شريعت كـه  براي همه محقق مي) جهنم
كند، وابسته بـه ايـن غايـت    آن را محبوب خداوند مي

نيست؛ بلكه در اين است كه كيفيت زنـدگي را اعـتلا   
  .بخشدمي

در مجموع، از منظر ابن عربي، در عـين حـال كـه    
هر كسي خود غايت هر مقطعي از زندگي خـويش را  

هاي هر فـرد در خـدمت غـايتي     كند و كنشبال ميدن
افـراد بشـر در پايـان بـه      بيرون از زندگي نيست، همه

ها به خود خداوند راه شوند و همهغايت الهي نائل مي
  .گرددختم مي

  
  ها نوشت پي
قُلْ منْ حرَّم زيِنَةَ اللَّه الَّتىِ أَخْرَج لعباده و الطَّيبات منَ  -1

رِّزقِ  قُلْ هى للَّذينَ ءامنُواْ فىِ الْحيوةِ الـدنيْا خَالصـةً   ال
: بگـو :  يوم القْيامةِ  كَذاَلك نُفَصلُ الايَْات لقَومٍ يعلَمون

هاى خدا را كـه بـراى بنـدگان خـود      چه كسى زينت
آفريده حرام كرده و از صـرف رزق حـلال و پـاكيزه    

اين نعمتها در دنيا بـراى اهـل ايمـان     :منع كرده؟ بگو
. است و خالص اينها در آخرت براى آنان خواهد بود

ما آيات خود را بـراى اهـل دانـش چنـين مفصـل و      
 ).32اعراف، ( كنيم روشن بيان مى

 لَا حيـاةَ إلَِّـا بِالـدينِ و لَـا مـوت إلَِّـا بِجحـود اليْقـين         -2
 )420: 74ج، ق 1404مجلسى، (

 )41: 1366تميمي آمدي، ( العلم أعلى فوز -3

در اين متن توضيح داده شده اسـت كـه   . (738: همان -4
اگر نفس در سير معرفتي خود، تنهـا بـا عقـل همـراه     

كنـد و اگـر   باشد، عقل او را از رشد و نجات دور مي
در اين سير، ايمان نيز همـراه گـردد، نفـس بـر عقـل      

 ).حاكم خواهد بود

هـا خشـنود اسـت و آنهـا از او خشـنود      خداوند از آن -5
 ).8؛ بينه، 22؛ مجادله، 100؛ توبه، 119مائده، (هستند 

هر كس از شما كه سـتم كنـد، بـه او عـذابي بـزرگ       -6
 ).19فرقان، آيه (چشانيم  مي

 )69عنكبوت، (و الَّذينَ جاهدوا فينا لنََهدينَّهم سبلنَا  -7
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 )153انعام، (  فتََفَرَّقَ بِكمُ عنْ سبيلهو لا تتََّبعِوا السبلَ  -8

 )123هود، (  و إلِيَه يرْجع الْأَمرُ كُلُّه -9

 )156اعراف، ( ء وسعت كُلَّ شَي  و رحمتي -10

: ، مائـده 116: ؛ آل عمران275و  217، 81، 39: بقره  -11
 ...و  36: ، اعراف80

12- الَّذينَ أَس يبادلىقُلْ يا عنْ   رَفُوا علا تقَنَْطُوا م ِهمأَنْفُس
   الغَْفُـور ـوه ميعاً إِنَّهج رُ الذُّنُوبغْفي إِنَّ اللَّه ةِ اللَّهمحر

 )53زمر، ( الرَّحيم

13-  لَهسر هدعو فخْلم نَّ اللَّهبس47ابراهيم، (فَلا تَح( 

 )59اسراء، ( خْويفاو ما نُرْسلُ بِالĤْيات إِلاَّ تَ -14

) 302-303: 1ج(اين برداشت از متن فتوحات مكيه  -15
مـرغ بـاغ   «سـه بهشـت يـاد شـده، در كتـاب       درباره

واعظي، : نگاه كنيد به(خورد  نيز به چشم مي» ملكوت
1385 :370-369.( 

و اگـر   -1: پـذير اسـت  دو ترجمه از اين آيه امكـان  -16
و  -2كـرد  مـي شما را هدايت  خواست، همهخدا مي

نحـل،  (كند شما را هدايت مي اگر خدا بخواهد، همه
9.( 

سـعادت و شـقاوت بـر    «براي يادآوري بـه مبحـث    -17
 .مراجعه شود» مبناي انقياد به شريعت

را پاك كرد، رستگار شـد  ) نفس(همانا كسي كه آن  -18
 ).9شمس، (

فما أخرج االله العالم مـن العـدم الـذي هـو الشـر إلا       -19
السـعادة  الذي أراده به ليس إلا الوجود فهو إلى  للخير

 همـان، ( و إليها ينتهي أمـره بـالحكم  بالأصالة موجود 
 ).377 :3ج

در [ابن عربي، همه چيـز در عـالم    به عقيده. (همان -20
مستقيم است و تفاوت مردم در آخرت به ميـزان  ] راه

بر اساس ايـن تفـاوت، فـرد    . آنان است] ايماني[علم 
اي از لذت اين علم نـدارد، در آخـرت   هرهجاهل كه ب

به علمي دست خواهـد يافـت كـه موجـب حسـرت      
به اين . شود و لذتي در بر نداردناشي از اين جهل مي

وسيله، او نهايت رنج و عذاب را متحمل خواهد شـد  
 ).314: 4همان، ج: رك(

يعني : ، گفته شده است»سابق متقدم است«در شرح  -21
م در انفـاذ امـر بـر غضـب     رحمت هم در وجود و ه

به بيان ديگر، رحمـت بـه عنـوان ذاتـي،     . مقدم است
حاكم و دائم است و غضب به عنوان عرضي، محكوم 

الـراحمين اسـت   بنابراين، آخرين شفيع، ارحم. و زايل
: 1378 ،حسـن زاده آملـى  (كند كه بر غضب غلبه مي

417.( 

 ).4حديد، (و هو معكم أين ما كنتم  -22

لم باطني داشته باشد به اين كه وجـود او  كسي كه ع -23
از آن خداوند است، اهل سعادت و در حيات دائمـي  

چيز و بينوايي كـه از  است و فرد بي) باقي به بقاءاالله(
در حجاب اسـت، از وجـود بهـره دارد    ] حقيقت[آن 

ابـن  (؛ امـا رسـتگار نيسـت    )باشدباقي به ابقاءاالله مي(
 ).550: 1، جالمكيةعربي، الفتوحات 

همو، (» اهل حيرت، صاحبان معرفت حقيقي هستند« -24
 ).271: 1، جالمكيةالفتوحات 

 سرگشتگي ناشي از عشق -25

گويد كه اين محور، چيـزي جـز   ابوالعلي عفيفي مي -26
 ).40]:عفيفي[، التعليقه 1370همو، (نيست » االله«
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